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بروشور اتحادیه اروپا به زبان 
فارسی

تســنیم: اتحادیه اروپــا در بروشــوری درباره  �
توافق هســته ای که آن را به زبان فارســی انتشار 
داد، بــا عنــوان «فصل جدیــد در روابــط ایران و 
اروپا»، به ســخنان فدریکا موگرینی، نماینده ارشد 
اتحادیــه اروپــا و نایب رئیس کمیســیون اروپا در 
ســفر ماه آوریل ۲۰۱۶ به تهران اشــاره و از برنامه 
جامع اقدام مشــترک به عنوان آغازی برای روابط 
دیپلماتیــک بین اتحادیــه اروپا و ایــران نام برده 
شــده است. در بخشــی از این بروشــور با عنوان 
«اتصال مجدد اقتصاد ایران و اروپا» آمده اســت: 
اتحادیــه اروپــا به عنــوان یک قــدرت اقتصادی 
جهانــی بزرگ ترین بازار منفرد جهــان را با بیش 
از ۵۰۰  میلیــون نفر جمعیت دارد. پیش از اعمال 
تحریم های هســته ای، اتحادیه اروپا با ۲۸ کشــور 
عضو خود مهم ترین شــریک تجاری ایران بود و با 
اتصال مجدد اقتصاد اتحادیــه اروپا و ایران، رفاه 
و ســعادت ایرانیــان و اروپایی ها به طور یکســان 
افزایش خواهد یافت. همچنین تأکید شــده است: 
اتحادیه اروپا و ایران درمــورد همکاری به منظور 
مقابله با چالش های جهانــی مانند تغییرات آب 
و هوا، مواد مخدر، مهاجرت و پناهندگی به توافق 

رسیدند. 

جلال طالبانی به تهران می آید
رئیس جمهور ســابق  � جلال طالبانی،  ایســنا: 

عراق و دبیر کل اتحادیه میهنی کردســتان عراق، 
هفتــه آینده به تهران ســفر می کنــد. به گزارش 
روو داو، در بیانیــه ای کــه دبیرخانــه این اتحادیه 
منتشــر کــرده، آمــده اســت: جــلال طالبانــی، 
رئیس جمهور ســابق عراق، در ســفری چندروزه 
هفته آینــده از ســلیمانیه راهی تهــران خواهد 
شــد. در این بیانیه همچنین آمده است: این سفر 
دوســتانه و به دعوت جمهوری اسلامی ایران و از 

پیش برنامه ریزی شده است. 

 مدارک ربوده شدن دیپلمات های 
ایرانی در سازمان ملل 

ایســنا: ســفارت جمهوری اســلامی ایران در  �
بیروت مراسم سی وپنجمین ســالگرد ربوده شدن 
چهــار دیپلمات ایرانی را با حضــور خانواده های 
ربوده شــدگان برگزار کرد. در این مراســم محمد 
فتحعلــی، ســفیر جمهوری اســلامی ایــران در 
لبنان، گفت: جمهوری اســلامی ایران مســئولیت 
ربوده شــدن دیپلمات های ایرانی را به عهده رژیم 
صهیونیســتی می گذارد و ما به کمک دولت لبنان 
توانســتیم در ســازمان ملل مدارکــی را به ثبت 
برســانیم که جنایــت ربوده شــدن دیپلمات های 
ایرانــی در «حاجز برباره» در ســال ۱۹۸۲ را اثبات 
می کند. همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس هفته جاری میزبان خانواده های 
دیپلمات هــای ربوده شــده ایرانی خواهــد بود و 
همچنین سه شــنبه این هفته جلســه مشترکی با 

وزیر خارجه برگزار می کند. 

عمار حکیم: 
برادران ما در عربستان بهتر است 

بر سر میز گفت وگو با ایران بنشینند
ایسنا: رئیس ائتلاف ملی عراق با بیان اینکه  �

تهــران و ریاض برای حل اختلافات خود باید بر 
سر میز مذاکره بنشــینند، گفت: عراق می تواند 
در نزدیک  کــردن دیدگاه های ایران و عربســتان 
نقش مثبت ایفا کند. ســیدعمار حکیم، رئیس 
ائتلاف ملی عراق، توســعه روابــط منطقه ای 
و بین المللــی عــراق را از برنامه هــای دولت 
این کشور در دوران پســاداعش خواند و گفت: 
ایجــاد اطمینان در کشــورهای منطقــه برای 
کاســتن نگرانی ها از برنامه ملی در عراق است 
که به نوبه خود در کاســتن فشــارها بر عراق و 
بازنگشــتن دوبــاره داعش و تعــرض به مردم 
عراق و امنیت این کشــور سهم بســزایی دارد. 
او در گفت وگو با خبرگزاری صداوســیما درباره 
اختلافات کشــورهای منطقه درباره ســوریه و 
تروریسم اظهار کرد: عراق طرحی را به نشست 
مشــترک پنج کشــور بزرگ منطقه یعنی ایران، 
عربســتان، ترکیه، مصر و عــراق ارائه کرد، زیرا 
ما معتقدیم اختلافات میان کشــورهای منطقه 
عامل و بهانه ای برای حضور نیروهای خارجی 
در منطقه خواهد شــد. حکیم در ادامه درباره 
تبلیغــات بی اســاس هلال شــیعی در منطقه 
گفت: ما می گوییم ایران هراسی و شیعه هراسی 
و برانگیختن ترس درباره کشــورهایی مشخص 
به حل مشــکلات کمکی نمی کند، این کشورها 
در منطقــه حضور دارند و دارای نفوذ و حضور 
هستند، برادران ما در عربستان بهتر است بر سر 
میز گفت وگو بنشینند، ما می دانیم که جمهوری 
اســلامی ایران طرحی را برای آغاز گفت وگوها 
پیشــنهاد داده است و از امیر کویت خواسته در 
ایــن چارچوب ایفای نقش کند. از ســوی دیگر 
عراق نیز می توانــد در نزدیک کردن دیدگاه های 
ایران و عربســتان نقش مثبت ایفــا کند. باید با 
یکدیگر گفت وگو کنیم. این کشــورها باید با هم 
سر میز مذاکره بنشــینند و نگرانی های یکدیگر 
را رفع کننــد؛ در غیر این صــورت همه متضرر 

خواهند شد. 

کوتاه دیپلماسى

سیاست یکشنبه   18 تیر 1396سال چهاردهم    شماره 2906

معاون اول رئیس جمهور در مجمع نمایندگان 
استان مطرح کرد

قول مساعد براي حل مشکلات 
کردستان

ایسنا: اســحاق جهانگیري روز گذشته در دیدار با  �
مجمع نمایندگان استان کردســتان، با اشاره به اینکه 
استان هاي مرزي کشور با وجود محدودیت هاي جدي، 
داراي ظرفیت هاي بسیاري براي توسعه هستند، گفت: 
«برنامه دولت، توسعه متوازن، هماهنگ و جامع کشور 
اســت و باید با برنامه ریزي و تلاش،  مشکلات مردم را 

در مناطق مرزي مانند کردستان برطرف کنیم».
اسحاق جهانگیري با اشــاره به سوابق تاریخي و 
نقش آفریني کردســتان در صیانت از مرزهاي کشــور 
و حضــور معنــادار در عرصه هــاي مختلــف مانند 
انتخابات ریاست جمهوري، عنوان کرد: «مردم استان 
کردســتان حق بزرگي بر گردن ایران دارند و با وجود 
همه مشــکلات، حضوري گسترده،  آگاهانه و معنادار 
پاي صندوق هاي رأي داشتند که این موضوع عظمت 

مردم کردستان را نشان مي دهد».
او ضمن تشــکر از مشــارکت همه جانبه و اعتماد 
بالاي اســتان کردســتان به دکتر روحاني براي ادامه 
مسیر،  گفت: «امیدوارم مسائل این استان مانند ایجاد 
راه هاي روســتایي و توســعه صنعتي و کشــاورزي، 
در چارچوب اجراي ســند توســعه کردستان هرچه 
ســریع تر مرتفــع شــود».معاون اول رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه زیبنده جمهوري اســلامي نیســت که 
پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از عمر انقلاب، هنوز 
محرومیت در بخش هایي از کشور وجود داشته باشد، 
 افزود: «به عنوان معاون اول رئیس جمهور پیگیر رفع 
موانع توســعه استان بر اساس سند توسعه کردستان 
خواهم بود تا مردم شــریف این استان شاهد اتفاقات 
خوبي در آینده باشــند».جهانگیري با بیان اینکه تمام 
قول هایي که در ســفر رئیس جمهور به اســتان داده 
شــده، محقق خواهد شد،  گفت: «نباید مسائل قومي، 
سیاســي و مذهبي، مانعي بر سر حل مشکلات کشور 
و نیازهاي مردم باشد».معاون اول رئیس جمهور ایجاد 
زیرساخت هایي مانند تکمیل راه آهن تهران- همدان 
- ســنندج را وظیفه دولت دانست و گفت: «با خرید 
هواپیماهــاي جدید، تعــداد پروازها به مرکز اســتان 
افزایش خواهد یافت».جهانگیري با بیان اینکه داشتن 
مرز مشترک با کشور همسایه مي تواند به کانون خوبي 
براي توسعه استان تبدیل شــود، عنوان کرد: «دولت 
امیدوار اســت با تصویب منطقــه آزاد بانه و مریوان 
در مجلس شوراي اســلامي، بخشي از مسائل مرزي 
در کردســتان حل وفصل شود».وي سپس به موضوع 
کولبري در اســتان اشــاره کرد و با ابراز تأسف از رواج 
این شــغل طاقت فرسا به دلیل مشــکلات معیشتي،  
اظهار کرد: دیــدن تصاویر مردم منطقه که براي امرار 
معاش از طریق کولبري بارهاي ســنگین و حجیمي 
را بــر دوش حمل مي کنند، دردآور اســت و باید براي 
کمک به آنها چاره اي اندیشــیده شــود.جهانگیري با 
تأکید بر اینکه استاندار و نمایندگان مجلس باید براي 
ساماندهي و حل وفصل این موضوع طرح هایي نظیر 
ایجاد بازارچه هاي مــرزي را ارائه کنند، گفت:  دولت 
براي حل این مســئله از ایده ها و طرح هاي جایگزین 
و حتي کمک مادي به منظــور برطرف کردن نیازهاي 
این قشر از جامعه، حمایت مي کند تا کولبري به عنوان 

یک شغل از حیات اجتماعي کردستان رخت بربندد.

کارچاق کن هاي ۴۴ میلیارد توماني
 اما به مرور که جامعه مدني درست شد، انتظار بر این 
شد که مردم بخشــي از آزادي شان را از دست بدهند 
بــراي اینکه باید بــه حقوق دیگران احتــرام بگذارند 
و این حقوق را به یك نظام حقوقي و قضائي ســالم 
واگذار مي کنند که آن نظام حقوقي عادلانه موضوع ها 
را بررســي کند. سه رکن اساســي جامعه مدني، یکي 
آزادي فردي اســت؛ یکــي حکومت قانون اســت و 
دیگري امنیت قضائي. خب روشــن اســت که امنیت 
قضائي، یعني نبودن فســاد و نبــودن این گونه روابط. 
به گفته این اســتاد اقتصاد، به هر روي در جوامعي که 
شــفافیت لازم وجود نداشته باشد یا دوران تخصصي 
خودشــان را نگذرانده باشند و موضوعات در جامعه 
به شکلي بسیار محرمانه بررسي مي شود، این امکان 
وجــود دارد که برخــي از نبود قانــون، نبودن امنیت 
قضائي و نبود شفافیت سوءاستفاده کنند و اقدام هاي 
این چنیني رخ دهــد. هرچند انتظار بر این اســت که 
به مرور نظارت هاي دقیق تري بر دستگاه هاي مختلف 
انجام شــود تا از این گونه کارچاق کني و رشــوه دهي 

پیش گیري شود.
یوســفي توضیح مي دهد: این آمــار تکان دهنده، 
مجموعــا ضعف قانون و ضعف نظام اداري کشــور 
اســت. به هرروي برخي از صاحب نظران معتقدند در 
برخي نظام هایي که قانون به خوبي کار نمي کند، اینها 
نوعي روان کننده چرخ فعالیت ها هســتند. هرچند به 
گمان من این صحــت ندارد؛ چراکه اگــر با پرداخت 
رشوه و کارچاق کني مشکلات را حل کنیم، در عمل به 
افراد فاســد فرصت مي دهیم که قوانین را اجرا نکنند 
و انتظار اخذ رشوه داشته باشــد. اینها مصداق فساد 

است.
این اقتصاددان تأکید مي کند: موضوع کارچاق کني 
در همــه بخش ها از خصوصي گرفته تــا دولتي و... 
همه بخش ها را دربر مي گیرد. مســئله اینجاست که 

دستگاه قضا باید از این فرایند ایمن باشد.

روزنه

ادامه از صفحه4

�  «م.ش»: نه نفت تحویل گرفته ام، نه فروخته ا م و  ادامه از صفحه 3
نه پولی تحویل گرفته ام.

 قاضي: بعید مي دانــم توبه کنید و این نظام به حــق را در بازگرداندن اموال  �
بیت المال یاري کنید. اگر شما و فلاح نبودید، بابک زنجاني همان ارزفروش در بازار 

و ورشکسته اي بود که آه نداشت.
 «م.ش»: مسئول صیانت از اموال مردم چه کساني هستند؟ �
 قاضي: شما آنان را گمراه کردید. �
 «م.ش»: به نظر خودم در آن زمان به نظام خدمت کردم. �
 قاضي: شما بابک زنجاني را به «ج» معرفي کرده  اید.  �
 «م.ش»: نه او خود با وزیر نفت ســابقه دوستي داشته و قاسمي گفته او را از  �

زمان قرارگاه خاتم مي شناخت.
 نماینده دادســتان با اســتناد به اظهارات «ج» در جلسه بازجویي: «ج» گفته  �

است شمس، بابک را فردي فعال و باهوش معرفي کرد که شبکه بانکي و بانک 
ملت را طراحي کرده و با شرکت نفت هم کار مي کند و ارتباطات خوبي در خارج 

از کشور براي رفع مشکلات شرکت نفت دارد.
 «م.ش»: موضوع شرکت نیکو و ۳۰۰ میلیون دلار قبل از همه این موارد مطرح  �

شد و شخص بابک زنجاني در تاریخ ۲۶ فروردین سال ۹۱ در لوزان سوئیس، با این 
شــرکت براي جابه جایي یک ســري قرارداد امضا کرده است و قرار شد پول ها به 

حساب نیکو نزد بانک اف آي آي بي بابک زنجاني در مالزي واریز شود.
 قاضي: درست نیست. شما و فلاح به گونه اي با وزرا در ارتباط بوده  اید. �
 «م.ش»: رابطه من با وزرا چه بود؟ �
 قاضي: بابک را کسي نمي شناخت. �
 «م.ش»: اگر قرار به رانت گرفتن بود، براي خودم مي گرفتم. �
 قاضي: امکان ندارد یک نفر این همه پول ملت را ببرد. این یک کار شــبکه اي  �

بســیار قوي است که شما سه نفر اعضاي اصلي آن هستید و اعضای دیگری نیز 
وجود دارند.

 «م.ش»: مســئولان حافظــان صیانت از بیت المال هســتند؛ به دلیل تحریم  �
نمي توانســتند بشــکه اي نفت جابه جا کنند که آقایان تصمیم گرفتند نفت را به 

زنجانــي بدهند و خود او با بانک ملت شــریک بود؛ اگر یک جلســه با وزیر نفت 
رفتــم، بیایید گردن من را بزنیــد. مقیم لندن بودم و همــه ورود و خروج من به 
کشــور مشخص است. در پنج ســال دولت احمدي نژاد ایران نبودم؛ نه با مالزي 
کاری داشــتم نه با بانک اف اي آي بي. بحث نفــت بحث کارگزاري بود و من تنها 

یک لجستیک بودم.
 قاضي: کارگزاري را چه کردي؟ چقدر نفت گرفتي؟ �
 «م.ش»: براي گرفتن نفت دو مکانیسم بانکي و حمل ونقل وجود دارد که من  �

مکانیســم حمل و نقل بوده ام و از کارهاي بانکي خبري نداشتم. این را که ال سي 
صادر شده جعلي بوده است، نمي دانستم. همه اینها را بابک زنجاني و خانم «م» 

انجام داده اند. محموله را به مالزي تحویل داده و رسید گرفتم.
 قاضي: نفت را چه کساني در مالزي تحویل گرفته اند؟ �
 «م.ش»: زنجاني مقداري را به «ع»، مقداري را به خانو یو و ۴۰۰ هزار بشــکه  �

نفت را به خود شرکت فال تحویل داد.
 قاضي: مگر «ع.زم» نگفت اینجا نفت فروش ندارد آن را برگردان؟ �
 «م.ش»: نــه، «م» به زنجانــي و زنجاني به من گفت که من هم آن را به فال  �

تحویل دادم؛ همه پول ها از طریق شرکت فال به شرکت هاي زیرمجموعه زنجاني 
ریخته شد. هیچ پولي تحویل من داده نشد.

 قاضي: شما مي دانســتید فال ورشکسته است، اما در ذهن مسئولان نظام جا  �

انداختید که فال چنین وچنان است.
 «م.ش»: همان موقع شــرکت نفت با فال کار مي کرد و الان هم با این شرکت  �

کار مي کند.
 قاضي: چرا آن زمان نگفتید حمل نفت به فال خیانت است. �
 «م.ش»: من ایمیل زدم و گفتم. �
 قاضي: شما خواستید تحریم را رد کنید، اما در چاه افتادید. �
 «م.ش»: اگر این شرکت اعتبار ندارد وزارت نفت چرا به او کار مي دهد؟ مرتبا  �

به معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم.
 قاضي: یعني شــما به وزارت اطلاعات نوشتید این شرکتي که به او قرار است  �

محموله نفتي داده شود، خائن است؟
 «م.ش»: آن موقع که دزدي کردند نامه نوشتم. �
 غلامرضا مهدوي، وکیل شرکت نفت: فال قبلا از وزارت نفت خریداري مي کرد،  �

اما زماني که شــمس این شرکت را به زنجاني معرفي کرد، وزارت نفت گفت این 
شــرکت ورشکسته است و ســراغ آن نروید، اما آنان با ال سي غیرواقعي از طریق 

اس سي تي بنکرز کیش سر شرکت نفت کلاه گذاشتند.
 «م.ش»: بنده به عنوان یک کارگزار به بابک زنجاني نامه نوشتم و به او گفتم  �

که آقایان نفت نگران پول هایشان هستند و هرچه زودتر پول هاي آنان را پرداخت 
کن که او در پاسخ گفت جنابعالي دخالت نکن.

 وکیل «م.ش»: شبهه اي وجود دارد مبني بر اینکه آیا از مسئولان امر استعلام  �
شــده اســت یا نه که طبق نامه برج ۴ سال ۹۱، اســتعلامي از سوی وزیر نفت از 
وزیر اطلاعات انجام مي شــود و وزارت اطلاعات در برج پنج همان سال نسبت به 
فروش نفت به بابــک زنجاني اعلام نگراني مي کند، اما با همه این اوصاف نفت 

به او فروخته مي شود.
 قاضــي: آن گونه بابک را به غلط بین مســئولان جا انداختیــد که نامه وزارت  �

اطلاعات را نادیده گرفتند.
 «م.ش»: شما ما را باند مخوف مي دانید. �
قاضي مقیســه ســپس پایان جلسه را اعلام و ادامه جلســه رسیدگي به این  �

پرونده را امروز اعلام کرد.

متهم ردیف دوم: من کارگزار بودم، یقه زنجاني را بگیرید

نــزد کمپانی های  البته  ترامپ  ادامه از صفحه اول 
و  جنگ طلــب!  اســلحه 
و  کلان  تعهــدات  بــا  به ویــژه  نفتــی،  شــرکت های 
«خوش رقصی های» (اشتباه نشود، منظور رقص شمشیر 

است!) حکام سعودی و... کماکان مطلوبیت دارد! 
 در صحنه آمریکا، پیروزی ترامپ با شکلی از ناباوری 
همراه شد. گفته شد «مردم با تحلیلی غلط از خود انتقام 
گرفتند»! رفتار و گفتار های ســخیف و عملکردهای خام، 
پرتناقض و عقبگردهای احساســی او، از جمله در حکم 
«ممنوعیــت روادید اتباع شــش کشــور» از جمله ایران، 
اعتراضات زودهنگام و گســترده ای را موجب شد. از قضا، 
حضور روشــنفکران و نیز پاره ای از مالکان شــرکت بزرگ 
پســاصنعتی برشــمرده که به اعتبار تحلیل های معتبر، 
نه تنهــا اکنون که «آینده» را نمایندگــی می کنند، در خیل 
معترضان نمایش معنا داری را حکایت می کرد. ۱- تکرار 
مقاومت های پــاره ای از قضات نامدار و نیــز فرمانداران 
بعضــی از ایــالات و...  در برابر تصمیمــات عمدتا فردی 
ترامپ که در همین چند ماه، نه استثنا که جلوه ای از قاعده 
را «ساز» کرده است. افشــاگری های صورت گرفته درباره 
ارتباطات غیرمتعارف همکاران، نزدیکان و شــخص او با 
روس ها و اســتعفای اجباری پیاپی منتخبان وی و به ویژه 
مســئله تحقیر آمیز دخالــت روس هــا در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری، دولت و همکاران به شدت ناهماهنگ، 
مخالفت هــای خارجی رو به رشــد در برابــر برنامه ها و 
عقب نشینی های او از پیمان ها و تعهدات دولت های قبلی 
آمریکا، «مقبولیت» و «محبوبیت»! نازل و بی سابقه ترامپ 
نزد افکار عمومی و... بر مبنای گزارش های منتشرشــده، 
ندامت آشــکار مردم از «کوتاهی های خــود در انتخابات 
اخیر» و...، در مجموع و در ترکیب با هم، دلالت بر شرایط 

ناپایداری دارد. 
 بــاور بر آن اســت کــه شــخصیت ترامــپ، همین 
اســت؛ بنابراین آن گونه که در همین چند روزه نیز شاهد 
بوده ایم، رفتار های نامتعادل، مواضع پر تناقض و سخنان، 
داعیه هــا و اســتدلال های عاری از منطــق و...، همچنان 
ادامــه خواهند یافت و در مقابــل، اعتراضات نیز (به ویژه 
با ریختن حریم های عرفی نســبت بــه رئیس جمهور در 
رســانه ها و فضای عمومی) با قوت و ضعف هایی تداوم 
می یابــد. ترامپ در فقــدان پایبندی لازم بــه اصولی در 
اخلاق، سیاســت و...، تاکنون ناگزیر به عقب نشــینی های 
متعددی بوده اســت و بالطبع مخالفان خواهند کوشید 
آن را به یک «عادت» تبدیــل کنند! این امکان وجود دارد 
که در «تکانــه ای»، با اوج گیری مقاومت هــا و در نتیجه، 
ترکیب و اجتماع فعالان «جنبش وال اســتریت»، جنبش 
ضدجنگ، ســبز ها و...، تظاهرات ابعاد گســترده ای یابد؛ 
به گونه ای که کنترل اوضاع چندان آسان نباشد! از سویی 
دیگر، شــاید دولت ترامپ در شرایطی این چنین، بر اساس 
قاعده ابن جماعت! با وسوسه های عناصری جنگ طلب، 
خلاصی یــا کمینه، «خرید زمان» را در ســازوکار ناشــی 
از «جنگی محدود» جســت وجو کند؛ «چاره ای» خشــن، 

ویرانگر و... با نتایجی نامعین و نامطمئن! 
 اما در صحنه جهانی، داستان دیگری جاری است 

در روند مبارزات انتخاباتی، پاره ای از ســخنان ترامپ، 
«امیدهایی» را در بین فعالان راســت در اروپا و جهان به 
وجــود آورد؛ بنابرایــن پیروزی غیرمنتظره او، با اســتقبال 
فعالان و احزاب یادشــده روبه رو شــد. در آغاز، آن بخش 
از مواضــع او مانند «توجــه به داخــل» و اینکه «آمریکا 
نمی تواند مسئولیت مخارج حفظ امنیت کشور ها را بپذیرد 
و آنان باید تأمین این هزینه را متقبل شــوند»، شــوری در 
مقامات کشور های روســیه، ژاپن و... ایجاد کرد. روس ها، 
خرسند از این انتخابات (که بعدا گفته شد سهمی نیز در آن 
داشته اند!) به این نتیجه رسیدند که بسیاری از آمال آنان، 
در اوکراین، شــرق اروپا و... تحقــق یافته و بنابراین دنیای 
جدیدی را برابر خود تصور می کردند! نخست وزیر ژاپن که 
از قرار رفع ممنوعیت تحمیل شده در جنگ جهانی دوم را 
بر ارتش آن کشور، در سر می پروراند، شتاب زده خود را به 
ترامپ رســاند (حتی پیش از ورود او به کاخ سفید!) و... . 

تحرکات مشابهی که در پاره ای کشورهای نفتی خاورمیانه 
و شاید کره بتوان به آن توجه کرد. 

 در اروپا که این یادداشــت بیشتر بر آن متمرکز است، 
در ســال های اخیر بــه دلایل گوناگــون، از جمله جریان 
مهاجرت های گســترده از آفریقا، آســیا و به ویژه ســیل 
مهاجران اخیر ســوری ، اقدامات تروریســتی متعدد و... 
در کنار نابســامانی های اقتصادی نفس گیر! گرایش های 
راست و ناسیونالیستی گاه افراطی با اقبال زیادی مواجه 
شــدند و احزاب راست به صورتی بی سابقه، کرسی های 
بیشــتری از پارلمان ها را به دســت آوردند و در شرق و 
غرب اروپا برای در اختیار گرفتن دولت ها امیدوار شــدند. 
برآمدن ترامپ در آمریکا، مانند یک موهبت، این جریان را 

به شدت تقویت کرد. 
به زودی، تحولات بعــدی آمریکا و مواضع نامتعادل، 
ترامــپ،  نامتعــارف  رفتارهــای  و  نااســتوار  ســخنان 
پیمان شــکنی های او و نیز مقاومت های شــکل گرفته در 
ایالات متحده، واکنش های اروپا را موجب شــد؛ جریانی 
کــه کم وبیش، افول نســبی احزاب راســت را رقم زد. در 
نخســتین گام، خانم «ترزا می»، نخست وزیر بریتانیا که با 
خروج انگلیس از اتحاد اروپا، ســکان دار آن کشــور شده 
بود و مأموریت ســنگین «برگزیت» را بر عهده داشت، در 
دامنه استراتژی سنتی انگلیس در همراهی با آمریکا، برای 
بهره گیری از سیاست های جدید آمریکا در سطوح کلان و 
به ویژه در برگزیت (که آشــکارا در چارچوب سیاست های 
دولت جدید آمریکا تلقی می شد)، با امیدهایی بسیار روانه 
آمریکا شد؛ اما سفر او تحول نوینی را به همراه نداشت و 
حتی ناگزیر شــد در لندن بخشی از سخنان خود را در آن 
سوی آب ها، تکذیب کند! خانم گرفتار در سامان برگزیت، 
با ترامپ نه تنها قوت بیشــتری نیافت که تضعیف شد؛ به 
گونــه ای که در انتخابات زودهنــگام - که ابتکار دولتش 
بود- حزبش بســیاری از کرســی های خود را ناباورانه از 
دســت داد! گمان بر آن است که این روند همچنان ادامه 
پیدا کند. می توان تصور کرد تحت شــرایطی این چنین، اگر 
مثلا برگزیت به آرای عمومی ســپرده می شــد، آن خروج 
متزلزل از ســوی مردم پذیرفته نمی شــد! و ســخن آنکه 

ترامپ در این نتیجه سهم داشت. 
 فرانســه همان گونه که ذکر شد، از زمان دوگل، مشی 
مستقلی در برابر آمریکا اتخاذ کرد. این استراتژی در زمان 
ریاســت جمهوری «ســارکوزی» و در نتیجه تمایلات او، 
ضعیف ترین دوره خود را ســپری کرد. در جریان انتخابات 
اخیر در آن کشــور، پیروزی ترامپ، شــعف زیــادی را در 
احزاب راست موجب شد؛ اما با اوج گیری فرایند مبارزات 
انتخاباتــی و هم ســازی احــزاب متعدد و بســیج افکار 
عمومی و نیز در سایه تحولات بعدی آمریکا و نامناسبات 
دولت ترامــپ، مکرون، جوان پیروز میدان شــد. مواضع 
رئیس جمهور جدید و دولتمردان فرانسوی، تأکید مجددی 
بر اروپا و فاصله گیری از سیاست های دولت کنونی آمریکا 
دارد و کم توجهی مکرون به ترامپ در گردهمایی سران و 
اقبال مردم نســبت به آن، ازجمله نشانه های آن است. و 
مثال دیگر، شــرط غیردیپلماتیک و بی معنای اخیر ترامپ 
بــرای حضور در روز ملی فرانســه «ســوار بــر خودروی 
نظامی»! دلیلی دیگر بر عدم کفایت سیاســی او در فهم 
درســت موقعیت، رد قاطع آن از ســوی فرانسه، تحقیر 
آمریکا و اســتدلال و تأکید مکرون بر «سنت های فرانسه» 
در این مخالفت و بازتاب مثبت آن در رسانه های آن کشور، 
نشانه آشکار دیگری است که از چرخش اوضاع حکایت 
می کنــد! رفتار و مواضع نا متعارف احتمالی و بلکه قابل 
پیش بینی ترامپ در آینده! این مشی را تقویت خواهد کرد. 
 آلمــان شکســت خــورده در جنگ دوم، براســاس 
محدودیت هــای تحمیــل شــده، ویژگی هــای متفاوتی 
داشــت. محافظه کاری خاص، ظاهرا خصلت سیاســت 
در آلمان شــده بود. خانــم «مــرکل»، صدراعظم که در 
چندین دوره پیاپی، او و حزبــش بر آلمان حکم رانده اند، 
با پذیرش بیشــترین ســهم از مهاجران در سال های اخیر، 
از ســوی محافلی اندکی، تحســین و از سوی بسیاری، به 
گســتردگی در داخل و خارج، مورد انتقاد و اعتراض قرار 

گرفت. او در اولین فرصت برای ملاقات و مذاکره با ترامپ 
عازم آمریکا شــد. ترامپ که به تکــرار بر صادرات حجیم 
آلمــان به آمریکا، تاخته بود و بــه صورت علنی با انتقاد، 
از آلمان خواسته بود، ســهم بسیار بیشتری از هزینه های 
ناتو و... را برعهده گیرد، برخوردی نه چندان متعارف و اگر 
نه تحقیرآمیز، با او داشــت. بــا این وصف خانم مرکل نیز 
با دستانی خالی به میهن بازگشــت. در مقام پاسخ گویی 
تندی های ترامپ در ماه اخیر، نخســت آقــای «گابریل»، 
معاون صدراعظم، باب اعتراض به سیاســت های جدید 
آمریکا را گشود و سپس خانم مرکل در چند فرصت پیاپی، 
مواضع ترامپ را مورد نقد جدی قرار داد و بر لزوم تقویت 
جامعــه اروپا، حفاظت از پیمان هــا و معاهدات مصوب 
جامعه جهانی و مشی مستقل اروپا و آلمان به عنوان یک 
ضرورت، تأکید کرد. واقعیت آن اســت که این برخوردها 
در سیاســت آلمان پس از جنگ، کمتر دیده شده است و 
به نظر می رسد باید آن را نشانه هایی از مواضع جدید این 
کشور نســبت به آمریکا تلقی کرد. دور از ذهن نیست اگر 
تداوم تهدیدات و برخوردهــای احتمالی آمریکا، فرصتی 
طلایی برای بازنگری و هویت یابــی! در آلمان خلق کند! 
شــایان توجه آنکه در فروپاشی شــوروی و شکسته شدن 
بلوک شرق که آشکارترین نمایش آن شکسته شدن دیوار 
برلین از ســوی مردم بود، پــاره ای از محافل و به صورت 
مشــخص، «مارگارت تاچر»، نخست وزیر وقت انگلیس و 
«هنری کیســینجر»، با یادآوری نقش آلمان در جنگ اول 
و دوم جهانــی و طرح بیم های محتمل بــرای تکرار آن 
فجایع، به جد با یکپارچگی آلمان و قدرت گیری مجدد آن 
مخالفت کردنــد. حال ترامپ، با مواضع خود عملا، برای 

این برآمدن، زمینه فراهم می کند! 
 در بسیاری از کشور های شرق اروپا نیز، احزاب راست 
و گرایش های ناسیونالیســتی، در ســال های اخیر، اقبال 
بیشــتری یافته و کرسی های بیشــتری را در پارلمان ها در 
اختیار گرفته انــد؛ به گونه ای کــه گاه در جایگاه تصاحب 
دولت قرار گرفتند. مخالفت آشــکار بــا جریان مهاجران 
آفریقایی و آسیا و به ویژه سیل مهاجران سوری گریخته از 
جنگ، ویژگی کنونی این جوامع بود و احزاب یاد شــده، بر 
خواست فوق به تأکید، دامن می زدند. توفیق نامزد حزب 
جمهوری خــواه آمریکا (با ویژگی ها و ســوابق مطلوب تر 
همــکاری با احزاب راســتگرا) در عبور از رقبا، در شــرق 
اروپا بــا علاقه مندی پی گرفته می شــد و چیرگی ترامپ 
شالوده شکن در انتخابات، اعتمادبه نفس جدیدی در این 
تحرکات ایجاد کرد، موضوعی که به ســهم خود به بسط 
بدنه و تکثیر آرای احزاب فوق ســرعت بخشــید. سخنان 
سست و مواضع ماجراجویانه و گاه نابخردانه ترامپ اما از 
یک سو و مخالفت ها و اعتراضات زودهنگام و تعیین کننده 
صاحب نظران و مردم و رســانه ها در آمریکا و...  از سویی 
دیگــر، در این اقبال خلل ایجاد کــرد و در ادامه، افول آن 

را رقم زد. 
 از زاویه ای دیگر، مســئله روســیه در شــرق اروپا، به 
دلیــل نیم قرن ســلطه، با هراســی انکارناپذیــر و نفرتی 
مشــهود آمیخته است، افشــای پرســروصدا و دامنه دار 
دخالت روســیه در انتخابات و ارتبــاط ترامپ، نزدیکان و 
همکاران با مقامات آن کشــور، نمی توانســت در جوامع 
فــوق با بی تفاوتی همراه شــود. افزون بــرآن، تمایلات و 
ســخنان توهم آمیز ترامپ درباره «نزدیکی با روسیه برای 
مبارزه و کنترل چین»! و داعیه هایی از این قبیل، منطقا بر 
قوت تردیدها افزود و آن گونه که مشــاهده شــد، با ایجاد 
«دلزدگی» در آن جوامــع، موقعیت و جایگاه و موقعیت 
اجتماعی گرایش های راســت را تضعیف کرد، روندی که 

منطقا می تواند تداوم یابد. 
 این، مــرور را می توان به صورت خاص در لهســتان، 
بلغارســتان، چک و... در شــرق و اتریش و... در غرب نیز 
پی گرفت اما مراد در این یادداشــت، طرح اجمالی نقش 
ویرانگــر دولت ترامــپ در دگرگون کردن ســابقه دیرینه 
همکاری هــای متنوع آمریــکا و اروپای غربی و ســابقه 
بیش از دو دهه ســرمایه گذاری و همســازی برای «گذار» 

کشورهای شرق اروپاست.  

 نکته شــایان توجه جدیــد در این مبحــث، مصوبه 
اخیر ســنای آمریکا در اعمال تحریم های وسیع بر ایران 
و بســیار عمیق تر و گســترده تر بر روســیه است. هرچند 
مصوبه پیچیده فوق برای تبدیل شدن به قانونی محتمل 
(که کمینه با این ســاخت، تردید های زیادی برای انجام 
آن وجود دارد) راه ناهمــواری را در پیش دارد و اگرچه، 
نشــانه هایی از تاکتیــک دموکرات هــا در برابــر تمایلات 
روســی دولت ترامــپ و... را دارد اما ازآن رو که ســلایق 
قانون گــذاران آمریــکا را در مناســبات جهانی آشــکار 
می کنــد، در ایــن مرحله نیــز برافروختگــی روس ها و 
اعتراض شــدید اروپا را موجب شده است. اجرائی شدن 
احتمالی مصوبه ای این چنین، با مخدوش کردن پاره ای از 
سرمایه گذاری های مشترک کشــور های اروپایی و روسیه، 
در نخستین گام، روابط روسیه و اروپا را به صورت اساسی 
مختــل و در مرحله بعد، زندگــی روزمره جوامع اروپایی 
را با دشــواری های «نفس گیر» همراه خواهد کرد! با این 
وصف، اگرچه بررســی این مصوبه در جزئیات و ظرایف، 
ضرورت خود را دارد اما در این یادداشت، در گذری سریع، 

صرفا به یک موضوع مرتبط مهم، اشاره می شود. 
زندگی جاری در اروپا به گونه ای مشــهود، به خطوط 
گسترده لوله و جریان گاز روسیه وابسته است و هر طرحی 
برای محدود ســازی آن، باید با ارائه چــاره ای منطقی و 
قابل اتکا همراه باشــد. براســاس گزارش «مرکز جهانی 
مطالعات انرژی»، در سال های پیش، «فنلاند، صربستان 
و بلغارســتان صد درصد، یونان و اســلواکی ۸۰ درصد، 
اتریــش ۷۷ درصد، رومانی و چــک ۷۰ درصد، آلمان ۴۱ 
درصد، ایتالیا ۳۵ درصد و فرانســه ۳۰ درصد، از گاز مورد 
نیاز خود را از روســیه تأمین می کنند»! با این وابســتگی، 
کشور های اروپایی چگونه قادر خواهند بود، بدون منابع 
جایگزین مشخص، با محدودسازی های مورد درخواست 
و جریان تحریم های فراگیر فوق هماهنگ شــوند!؟ و این 
همان استدلالی است که انتقاد جدی کشور های اروپایی و 
به صورت خاص، اعتراض خانم مرکل، صدر اعظم آلمان 
نســبت به خواســت های یک جانبه و بی توجهی آشکار 
مقامات آمریکایی به منافع کشور های اروپایی را موجب 

شده است. 
 واقعیت آن است که دولت ترامپ چهره ای متفاوت 
از آمریکا را در درون و در سطح جهانی به نمایش گذاشته 
اســت و تصور بر آن است که در صورت تداوم و تعمیق 
این فرایند معیوب و به ویژه بی توجهی آشــکار به تبعات 
ویرانگــر آن بر پیوند دیرینه و ســرمایه گذاری های کلان و 
دیرپای اقتصادی، سیاســی، نظامی، امنیتی و... فرهنگی 
صــورت گرفته، روابطــی دگرگون بین آمریــکا و اروپا را 
شــاهد خواهیم بود. مسئله آن اســت که سردی کنونی 
و ابهــام در روابط، ابعاد کم ســابقه ای یافته و اعتراضات 
«رنگی» جدید به خود گرفته اســت. تصور بر آن اســت 
که با فرض بســط این فضا که عمدتــا ترامپ موجد آن 
است، شاید جامعه و کشور های اروپایی با تحلیل شرایط، 
تشویق شوند، مسیری مستقل برای پیگیری منافع خود را 
جست وجو کنند، جریانی که در بلندمدت، چهره ای دیگر 

نیز از آنان در محیط بین الملل، باز تولید خواهد کرد. 
 ســخن آن اســت، حکمرانی غیرمتعــارف ترامپ، 
شــکلی از «گسســت» را بین آمریکا و اروپا زمینه ســازی 
می کند، نادانســته یا دانسته! گسستی استراتژیک که طی 
آن، شاید کشور های اروپایی، خواسته یا ناخواسته، به این 
باور رهنمون شــوند که برای تأمین منافع آتی، ناگزیر باید 
جایگاه و نقش آفرینی متفاوتی نسبت به دهه های پیشین 
را برای ملت های خود ترســیم کنند. دامنه این گسســت 
منطقا، بــه تحولات آینده و به خصــوص به تصمیمات، 
مواضع و «ابتکارات» ترامپ بســتگی خواهد داشت، این 
گسســت به هر میزان که رخ دهــد، در اروپا و به صورت 
خــاص در چند کشــور عمــده اروپایی، فرصتــی برای 
ایجاد «اصلاحاتی» در سیاســت های پــس از جنگ دوم 
جهانــی و تحولات دهه های سپری شــده فراهم خواهد 
آورد و بنابرایــن اگر رخ دهــد، در وجوهی موقت نبوده، 

برگشت ناپذیر و ماندگار خواهد شد!  

ترامپ و گسست پیوند دیرینه آمریکا و اروپا


